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گره گشای

 پرستاری هم داشتند و پیرمرد از عهده برنمی آمد. 
گدایی می  کـــرد. دیگر  کوچـــه و بـــازار و  هـــر روز می رفـــت بـــه 
کس  آبرویـــی برایش نمانده بود. دســـتش را جلوِ هر کس و نا
کرد تا چند دیناری به دســـت آورد. پشت سر هر امیر  دراز می 
گر هم  و خواجه ای راه می افتاد تا شـــاید دل شـــان بســـوزد و ا
گدایی  پول ندادنـــد، پیراهنی چیزی به او ببخشـــند. روزها 
کرد و شب ها پرســـتاری. روزها پیش مردم شرمنده بود،  می 

شب ها پیش خودش. 
گیرش  یک روز صبح مثل همیشـــه بیرون رفـــت، اما چیزی 
کســـی یک دینار هم به او نداد. سرگردان و ناراحت،  نیامد. 
که  این در و آن در زد، اما فایده ای نداشـــت. آن  قدر راه رفت 
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که نرفته باشـــد و دری نماند که  پاهایش خســـته شـــد. آن روز جایی نبـــود 
نزده باشـــد. شـــب شد. خواست به خانه برگردد، اما دســـتش خالی بود و توان 

برگشتن به خانه را هم نداشت. 
کاســـه گندم به او داد. مرد فقیر گندم را گوشۀ  پیرمرد به طرف آســـیاب رفت. دهقان دو 
که داشت راه می رفت،  گره زد. بعد به طرف خانه اش راه افتاد. همان طور  لباسش ریخت و 
گره های  گر تو بخواهـــی می توانی همۀ  گفت: »ای خـــدا، ا بـــا خدای خـــودش حرف می زد.  
بســـته را بـــاز کنی. تـــو که این گندم را به من دادی، کاش بیشـــتر می دادی. کمی عســـل و 
کردم و  عـــدس هم بـــد نبود. عدس را در شـــوربا می ریختم و عســـل را هم با آب قاطـــی می 
که قادری  گرسنه. تو  کنم؟ خودم بیمارم و بچه هایم  می خوردم. حالا من در این سرما چه 

کن.«  گره را هم باز  کن و این  کنی، مرحمتی  گره ها را باز  همۀ 
همین طـــور که داشـــت می رفت و حرف مـــی زد، یکباره نگاهش افتاد به زیـــر پایش و دید با 
گندم ها ریخته  اســـت. مرد  گره لباســـش باز شـــده و همۀ  کرده؛  کار را خراب تر  حرف هایش 
فقیر رویش را به آسمان گرفت و ناراحت و رنجیده گفت: »ای خدا، من گفتم گره را باز کن، 
گره را  که این  گره نبود. یعنی تو فرق ایـــن دو تا را نمی دانی؟ من نگفتم  ولـــی منظورم این 
گره را نتوانستی  کن. حالا آن  گره را باز  گفتم  که  کردم  گندم ها را بریز. اصلًا اشتباه  کن و  باز 

گندم را!«  کردی؟ هم عسل و عدس را ریختی و هم  کنی، چرا این یکی را باز  باز 
کنـــد. وقتی ســـرش را در  گنـــدم را جمـــع  مـــرد بیچـــاره برگشـــت تـــا شـــاید بتوانـــد دانه های 
که روی زمین افتاده  کیسه ای طلا   کرد، یکدفعه چشمش افتاد به  گندم خم  جست وجوی 
بـــود. نادم و پشـــیمان همان  جا به ســـجده افتاد. گفت: »ای خدا، مـــرا ببخش! من از کجا 
کار است! حالا می دانم هر بلایی هم از تو بیاید، بلا نیست، رحمت  می دانستم حکمتی در 

است. حتی فقر تو هم یک جور ثروت است. 
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ن�اآزم�وده
کســـی پیشـــش  یـــک محضـــر دیگر و برای قضاوت و داوری 

نیامد. 
کار افتاد. نه کسی نامه ای برایش می آورد  کســـب  و   قاضی از 
کســـی نبود پیراهنی  کرد.  کســـی بره  و خروس هدیه می  و نه 
گران- کلاهبردار هم نمی آمد پارچه های  کند. بزاز  پیشکش 
که نیمه های شـــب  گذشـــت  بها رشـــوه دهد. دیگر آن روزها 
یکـــی دم دفتر می آمـــد و هدایای زیبا برایـــش می آورد. حتی 
که قاضی به  کرد  کم فروش هم پول و طلا تعـــارف نمی  مـــردِ 

نفعش رأی بدهد. 
گذشـــت، قاضی ضعیف و ضعیف تر می شـــد.  که می  هـــر روز 
عاقبت یک روز پسرش را صدا کرد و گفت: »ببین، پسرجان، 
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